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Abstract 
The Seljuk Turkmen attacks on Asia Minor, which began in the 
first half of the 5th century AH (11th century AD), gained 
increased cohesion following the Battle of Manzikert (463 AH / 
1071 AD) and ultimately led to the establishment of Turkish and 
Muslim states in this region. Among these states, the Seljuk 
dynasty of Rum gained growing power and eventually dominated 
most of Asia Minor. Less than two decades after the 
establishment of this Muslim state, military challenges with the 
Crusader warriors began. This article aims to explore the initial 
political and military challenges between this Muslim state and 
the Christian Crusaders. The main question of this study is: Why 
and how did the Seljuks of Rum engage with the Crusaders, and 
what were the outcomes of this confrontation for the Islamic 
world? The hypothesis of the present study is that although the 
advance of the Muslim Seljuks into the lands of Rum and Syria 
and their increasing power in confronting the Christian Byzantine 
Empire influenced the beginning of the Crusades, the religious, 
political, and especially economic motivations of the Crusaders 
played a fundamental role in their invasions of Seljuk territories 
in Rum. The findings indicate that even though Sultan Kilij 
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Arslan I led a newly established and emerging government, he 
engaged in at least six confrontations with the Crusader forces 
and their Byzantine supporters. He organized a steadfast 
resistance against the Crusaders by forming a united Islamic front 
comprising the Seljuk army of Rum, the forces of Malik Ghazi 
Danishmend, and the troops of Malik Ridwan, the Emir of 
Aleppo. The research method used in this study is historical with 
a descriptive-analytical approach.  
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   ؛اول ارسلانِسلطان قليچها همزمان با حكومت روم با صليبي ةروابط سلاجق
   پيامدهاو  علل

  
  ٢روستا مشيدج

 چكيده

پــنجم نخســت قــرن  ةبه سرزمين آســياي صــغير كــه از نيمــ حملات تركمانان سلجوقي

م.) انســجامي ١٠٧١ق/ه. ٤٦٣پس از نبرد ملازگــرد (در ســال  م. آغاز گرديده بود؛١١ق/.ه

 هايي ترُك و مسلمان در ايــن ســرزمينسرانجام منجر به ايجاد حكومت چندان يافته ودو

و  روم، قــدرتي روزافــزون پيــدا كــرد ســلجوقيانِ ةهــا، سلســلشد. از ميان اين حكومــت

 تشــكيلسرانجام بر اكثر نواحي آسياي صغير استيلا يافت. در حالي كه هنــوز دو دهــه از 

بــا جنگجويــان  حكومــتي ميان اين هاي نظاماين حكومتِ مسلمان نگذشته بود، چالش

هــاي چــالشنخســتين بــر آن اســت تــا   حاضــردر همين راستا نوشتارِصليبي، آغاز شد. 

مــورد واكــاوي قــرار مســيحي را با صــليبيون مسلمان  اين حكومتنظامي ميان  ـ سياسي

: سلجوقيان روم، چرا و چگونه بــا عبارت است از آنكهپرسش اصلي نوشتار حاضر دهد. 

 ، درگير شدند و اين رويارويي چه نتايجي براي جهان اســلام داشــت؟جنگجويان صليبي

و  مســلمان در بــلاد روم اگرچه پيشــروي ســلجوقيانِ كه است آنپژوهش حاضر  ةفرضي

هــاي در شروع جنگ ،مسيحي بيزانس امپراتوريو اقتدار روزافزون آنان در مقابله با  شام

هــا نقشــي ويژه اقتصــادي صــليبيهاي ديني، سياسي و بهانگيزهاما  ؛گذار بودصليبي تأثير
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هــاي پــژوهش حــاكي از . يافتهبه قلمرو سلجوقيانِ روم داشتاساسي در تهاجمات آنان 

تأســيس و نوظهــور را رهبــري ، حكومتي تازهاول ارسلانِسلطان قليچآن است كه اگرچه 

رويارويي با نيروهــاي صــليبي و حاميــان بيزانســي آنهــا به حداقل شش مرتبه اما  كردمي

ل از ارتش ســلجوقيِ روم، ســپاهيان متحد اسلامي متشكّ ةوي با ايجاد يك جبه. پرداخت

مقاومتي اســتوار را در مقابــل  ،ملك رضوان، امير حلبملك غازي دانشمندي و نيروهاي 

  تحليلي است.  ـ توصيفيروش پژوهش حاضر، تاريخي با رويكرد  .ها ترتيب دادصليبي

  علل و پيامدها.، مسيحيتها، اسلام، سلجوقيان روم، صليبي: هاي كليديواژه

  .مقدمه١
هــا ســخن بــه ميــان هاي جهان اسلام بــا صــليبيبا تأملي دقيق در منابعي كه از رويارويي

هــاي علــل آغــاز جنــگ ةتوان دريافت كه اين منابع نظرات متفاوتي را دربارمي ،اندآورده

هاي اقتصادي سخن بــه ميــان آورده و اند. برخي انديشمندان، از انگيزهصليبي بيان داشته

انــد. بــراي نمونــه آلبــر مالــه در كتــاب بعضي ديگر عوامل مذهبي و سياسي را ذكر كرده

بسياري به ارض اقدس نرفتند جــز [بــراي آنكــه] «بر آن است كه  "تاريخ قرون وسطي"

ست آورند و بــه راحــت گــذران كننــد ... ســركردگان راه افتادنــد تــا امــارتي را مِلكي بد

رفتند تا قطعه خاكي تحصيل كرده بــه آزادي، روزگــار تسخير كنند و رعايا با اين اميد مي

هــاي تــاريخ جنــگ") و يــا هــانس ابرهاردمــاير در كتــاب ٢٥٠تــا:بــي (ماله،» بگذرانند...

زيارت امــاكن مقدســه  ةود اينكه چيزهاي زيادي دربارا وجب«نگارد كه: چنين مي "صليبي

هــا فقــط بــه دليــل و جنگ مقدس گفته شده است، اين نكته درست نيســت كــه شــواليه

-اي خود نقش بسيار مهمــي را در جنــگگروهي و شخصيت حرفه ةتكليف ديني، روحي

آنچــه كــه هاي صليبي ايفا كردند؛ عامل خشك اقتصادي و اجتماعي نيز در واقع بيش از 

امروزه معمول و مجاز است، قابل توجه بودند. در سالهاي اخير، متخصصان از توجــه بــه 

انــد... در پوشــي كــردهاين طرف قضيه، هرچند كه به روشني داراي اهميت اســت، چشــم

كرد كه ثروتي براي خود به چنگ آورد و بــه منصــبي شرق، شواليه فرصت آن را پيدا مي
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» توانســت بــدان اميــد داشــته باشــد، ارتقــاء يابــد.خــود مــي والاتــر از آنچــه در مــيهن

  )٢٧ :١٣٧١(ابرهاردماير،

كــت توان چنين بيان داشت كه جنگجويان صــليبي بــراي حرمي ،بنابر آنچه گفته شد

ن ترديــد اند. بــدواقتصادي داشته ويژهبه هايي ديني، سياسي وخود به سمت شرق، انگيزه

 هــا اقتــدار روزافــزون تركمانــانع ايــن كشــمكششــرو يكي از مهمترين عوامل سياســيِ

ارد وتــازه حكومــتِبيزانس از ايــن  امپراتوري سلجوقي در آسياي صغير و احساس خطرِ

وم در ر ةرغم جايگاه بسيار مهم دولــت ســلاجقتمند بود. اين در حالي است كه بهاما قدر

-لطان قلــيچويژه ســو بــه هاي صليبي و دفاع مداوم سلاطين ســلجوقي رومجريان جنگ

ورد كمتــر مــ حكومتبيزانس و جنگجويان صليبي، اين  امپراتوريدر مقابل  ارسلان اول

در  يتــأمل كي قــرار گرفتــه اســت و بــا انــدمطالعه و تحقيق انديشمندان و محققان ايران

تا، در همــين راســ بــرد. يتوان به ايــن مهــم پــياين سلسله ممربوط به  يتحقيقات فارس

ســلمانِ آيا حكومــت م - ١هاي ذيل، پاسخ گويد: تا به پرسش پژوهش حاضر بر آن است

 ،هاي صليبي داشت و اگر پاسخ مثبــت اســتگيري جنگسلجوقيان روم، نقشي در شكل

روم و در رأس  ياست دفاعي حكومــت مســلمان ســلجوقيانِس - ٢اين نقش چگونه بود؟ 

تــايجي بــود و چــه نارسلان اول در مقابله با جنگجويان صليبي چگونــه قليچ آنها سلطان

  براي جهان اسلام داشت؟

 پژوهش ةپيشين١,١

هاي نزديك به موضــوع مــورد پــژوهش در ايــن نوشــتار پژوهشي در حوزه ةمرور پيشين

بنــدي كــرد. تــوان در دو دســته تقســيمحكايت از آن دارد كه تحقيقات انجام شده را مي

سلجوقيان روم بــه بيــان ها و مقالاتي هستند كه با محوريت قرار دادن نخست كتاب ةدست

ن در شــده در ايــراها يا مقــالات تأليفكتاباند. البته تاريخ سياسي اين حكومت پرداخته

شمارند و شايد بتــوان محمــدجواد مشــكور را و انگشت كباب سلجوقيان روم بسيار اند

حكومــت  ايــن يش را به تحقيق بر رواز حيات خوي يدانست كه چند يمحقق نخستين
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زحمات خود را در كتــابي بــا نــام  آن اختصاص داده و حاصل ةو يافتن منابع مفيد دربار

  منتشر ساخته است. )١٣٥٠( "روم ةاخبار سلاجق"

ويژه روم و بــه ســلجوقيانِ ةيي نيز مقــالات ارزشــمندي را دربــارمحمدتقي امامي خو

نبــرد «اســت. از جملــه مقــالاتي تحــت عنــاوين: چگونگي تشكيل اين حكومت نگاشته 

نقش آذربايجان در فتح آنــاتولي توســط «)؛ و ١٣٨٤» (ملازگرد يا خندق دوم دنياي اسلام

ليلــي بــر چگــونگي تح« ءمقالــه). ١٣٩١(با تأكيد بر فعاليت تركمنــان غــازي)( سلجوقيان

) اثــر ارزشــمند ديگــري اســت كــه ١٣٩٠»(روم با خلافت عباســي ةروابط دولت سلاجق

اي تحريــر درآمــده و در آن اشــاره ةسم فروزاني و جمشيد روســتا بــه رشــتتوسط ابوالقا

محمــد  ةشــدكتــاب ترجمهاول ســلجوقي شــده اســت.  ارســلانِسلطان قلــيچ مختصر به

لازگرد و گسترش سلجوقيان، شكست بيزانس در م"عنوانِ  با ) Mehmet Sheker(شكرِ

در آن بــه فــتح ا ارزشمند ديگــري اســت كــه نيز اثر مختصر ام )١٣٨٥("اسلام در آناتولي

گيري فرهنگ و تمــدن سياسي و نظامي آناتولي توسط سلجوقيان و عناصر مؤثر در شكل

نقــش «اي با عنــوانِ در مقاله ،ثارعلاوه بر اين آاسلامي در اين نواحي پرداخته شده است. 

بــه اثرگــذاريِ  )١٣٩٦( نيــااثــر كبــري عــادلي» هــاي صــليبيسلجوقيان در برپايي جنــگ

ها در نبرد ملازگرد پرداخته شده و پيروزي ســلجوقيان در سلجوقيانِ بزرگ و پيروزي آن

  هاي صليبي دانسته شده است. اين نبرد، عامل اصلي شروع جنگ

هــاي صــليبي و چرايــي و جنــگبــر  اصلي آنها دوم نيز آثاري هستند كه تمركز ةدست

 زيــرا ؛هاي صليبي، وضع تا حدودي بهتر استدر مورد جنگهاست. چگونگي اين جنگ

هــاي جنگ ةبسياري (چه ايراني و چــه غيرايرانــي) دربــار تاكنون محققان و پژوهشگرانِ

آنــان در نوشــتار حاضــر  ارزشــمندِ اند. محققــاني كــه از آثــارصليبي سخن به ميان آورده

هاي صــليبي اثــر اســتيون تاريخ جنگ - ١يي همچون: هاكتاباستفاده فراوان شده است. 

-تــاريخ جنــگ - ٢هاي صليبي پرداخته است. رانسيمان كه در سه جلد به جزييات جنگ

ســه م. در  ١٩٣١هاي صــليبي را در رنه گروسه كتاب جنگ«هاي صليبي اثر رنه گروسه: 

(ناصــري » آن را در يــك جلــد بــه چــاپ رســاند. ةمجلــد، و هشــت ســال بعــد خلاصــ
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 هــاي صــليبيجنگ  - ٤ي اثر هانس ابرهارد مــاير هاي صليبجنگ - ٣ )٣٨ :١٣٨٣طاهري،

 - ٥) ٦ :١٣٧٨(خيرانــديش،...» آيــد گونه بــه شــمار مــيكه اثري داستان«اثر آنتوني وست 

صليبي اثــر هاي علل و آثار جنگ - ٦هاي صليبي اثر احمد بن علي الحريري تاريخ جنگ

هــا كتــاب هاي صليبي اثر ستار عودي و دهجنگ ةتاريخ فشرد - ٧داالله طاهري ناصري عب

  .اندكردهها را به خوبي بيان ديگر كه چگونگي جنگ

اي هــتــوان دريافــت كــه پــژوهشالــذكر، مــينظر در تمامي آثار فوقتبا تأمل و دق 

از  تاريخ سياسي و بعضــاً فرهنگــي ســلجوقيان روم پرداختــه و بهنخست  ةارزشمند دست

ر ايــن هــا و تــدابير وي دارسلان اول سلجوقي بــا صــليبيسلطان قليچ ةتمركز بر مواجه

در برپــايي  نقش سلجوقيان« ةرفت در مقالاگرچه انتظار مياند. ها اجتناب كردهرويارويي

بــه  ارســلان اول نيــز ســخنن قلــيچاز سلجوقيان روم و به ويژه سلطا» هاي صليبيجنگ

ن ســلطانِ اي بــه زد و خوردهــاي ايــگونــه اشــارهمقاله هيچ محترمِ ةاما نويسند ،ميان آيد

 بــهطور خــاص هــا بــالعكس بــهدومِ پژوهشء دسته اند.ها نداشتهسلجوقيِ روم با صليبي

هــاي سياســي و هاي صليبي پرداخته و اگرچه در خــلالِ مطالــب خــود بــه چــالشجنگ

ان د امــا آنــانــنظامي صليبيون با سلجوقيان روم نيز مطالبي جسته و گريخته را بيان داشته

ن هــا و پيامــدهاي ايــبــا صــليبيارســلان اول ســلجوقي ســلطان قلــيچهاي چالشنيز به 

ع ذكــر شــد، ادبيات پژوهشي اين موضــو ةبا عنايت به آنچه درباراند. نپرداختهها درگيري

يامــدهاي پو  هــاارسلان در رويارويي با صليبينظامي سلطان قليچـتدابير سياسيدر مورد 

 ةه رشــتبتاكنون تحقيق مستقلي  ها براي سلجوقيان روم و در كل جهان اسلام،اين چالش

  تحرير درنيامده و پژوهش حاضر درصدد پرداختن بدين موضوع است. 

  سلجوقيانِ روم حكومتِچگونگي تشكيل  .٢
طــي ســالهاي بــه نــواحيِ آنــاتولي(بلادِ روم)  تركمانانِ سلجوقي حملاتِاگرچه نخستين 

هفــتم قــرن  ةاز دهــا امــ ،بــود جسته و گريخته و بدون نقشه و اسلوب ،ه.ق ٤٦٠تا  ٤٤٠

-ســو ســلطان آلــبرقم خورد. در آغاز اين دهــه از يكاي ديگر وضع به گونه ه.قپنجم 

كه ـ ارامنه، گرجي و ابخــاز هاي محليهعليه شاهزادرا ارسلان سلجوقي حملات سختي 
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شروع نموده و آنان را مغلوب كــرد. او شــهرهاي  ـ كردنداز دولت روم شرقي اطاعت مي

آني، قارص و تفليس را متصرف شد و حتــي برخــي از شــهرهاي آســياي صــغير ماننــد 

البته اين نكته را هم بايــد گفــت  ؛قيصريه، ملطيه، قونيه، عموريه و سيواس را غارت نمود

ســال ، يعنــي يك٤٦٢روميان نيز حملاتي به سمت مسلمانان داشتند و حتي در ســال كه 

(منبــيج) بســياري از مســلمانان را قتــل  قبل از جنگ ملازگرد، آنان با حمله به شهر منبج

بنــداري در ايــن بــاره بيــان ) ٦٩- ٧٣ :١٣٨٠حسيني، ؛ ٣٧- ٤٣ :١٣٥٦ (بنداري،.عام كردند

رومي با سپاهيانش حمله كرد و بر كساني كه در شــهر  سگ ٤٦٢در سال «... دارد كه: مي

شهر را به كنيزي گرفت و بــه قســطنطنيه  ةسخت گرفت. شهر را غارت، ملك ،منبج بودند

هــاي بنــاحق ريختــه ازو بازگشت در حالي كه آثاري بد بجا گذاشته بود و اســلام خــون

  )  ٤٣ :١٣٥٦(بنداري،» كار بود.طلب

 Romanos(قي سرداري با نــام رومــانوس ديوجــانوساز ديگر سوي نيز در روم شر

Diogenes(  رسيد كه به زودي لباس رزم خــود را پوشــيده عــازم نبــرد بــا  امپراتوريبه

ارســلان بــه محــض شــنيدن خبــر تهــاجم آلــب )١١٩ :١٣٦٤ (راونــدي،.ســلاجقه گرديد

كــنم. اگــر من در راه خدا پيكار مــي« رومانوس، سپاهيان خويش را تجهيز نموده و گفت:

دان كركسان مردارخوار زمــين، گــورم باشــد يافتم به جاي آنكه در چينهسعادت شهادت 

بخــت گيرم. اگر فيــروز شــوم بســي نيــكدان پرندگان سبزرنگ آسماني قرار ميدر چينه

القعــده ) سرانجام نيز در ذي٤٦(همان: » خواهم بود و روزم از روز پيش بهتر خواهد بود.

ا ) جنگــي كــه بــ٤ م:٢٠٠٧ السلاجقه الــروم،اخباركار به جنگ كشيد. ( .م١٠٧١ /.ق ٤٦٣

گيــري اه شد و آغــازي بــراي قــدرتهمر آنان ورتشكست سخت روميان و اسارت امپرا

  )٥٣٨ ق:١٣٧٩ راوندي،ال(. بود چه بيشتر تركمانان سلجوقي در آسياي صغيرهر

س ارسلان و رومــانوسال ميان آلب ٥٠پس از جنگ ملازگرد، پيمان صلحي به مدت 

طــلا  ةكرد كه معادل يك ميليون و نيم سكتعهد  ور رومتبرقرار گرديد و امپرا ديوجانوس

بــه طــلا بــه عنــوان خــراج  ةهزار ســك ٣٦٠مت جنگي بدهد و سالي ارسلان، غرابه آلب

اسيران ايراني و مســلمان را در كشــور روم شــرقي آزاد  ةبپردازد و هم حكومت سلجوقي
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دســت هو اورفــه و منبــيج و انطاكيــه ب ملازگــردكند. بر اثر اين فتح و فيــروزي، نــواحي 

 :١٣٣٢ نيشــابوري، ظهيــري(. كشور پهنــاور ســلجوقي گرديــد ةضميم سلجوقيان افتاد و

از ارسال خــراج خــودداري  ور رومانوستاما چون امپرا ) Turan, 2009: 178-187؛٢٧

شــهر كــه نماينــد و هــر مُلــك و   ١دستور داد كه در ممالك روم، توغــل«ارسلان كرد، آلب

كــس را در بگيرند، ميسر و مفروز گردانند او را باشد و احفاد و اعقاب او را، غير او هــيچ

) به اين ترتيب بود كــه از ايــن ٢٧ :١٣٣٢نيشابوري،(ظهيري » مدخلي و تصرفي نبود.آن 

زمان به بعد حملات تركمانان به آنــاتولي بيشــتر و بيشــتر شــد و بــه زودي هــر اميــري، 

ارتــق، هاي محلي و كوچك ماننــد آلتحت استيلاي خود درآورده و حكومتاي را منطقه

-امــا بعــد از فــوت آلــب (همانجا). منگوجك و... ايجاد شدسلدوق، دانشمنديان، بنيبني

-ه.ق و جانشيني پسرش ملكشاه، سلطان جديــد، يكــي از عمــوزاده ٤٦٥ارسلان در سال 

ياي صغير فرستاد تــا اوضــاع آنجــا را به سمت آس هاي خويش به نام سليمان بن قتلمش

ــد ــامان ده ــر و س ــن .را س ــر،الأ(اب ــدمير ؛ ١٣٨ /١٠ ق:١٣٨٥ ثي  ؛ ٥٣٨ /٢: ١٣٨٠ ،خوان

Cahen,1968: 75-76(   

ملكشاه در آغــاز پادشــاهي، بــه استصــواب « :سلجوقنامهقولِ صاحب كتابِ بنا به نقل

ميان امــرا تســكين نــايره الملك، امير سليمان را به حكومت ديار روم نصب كردند تا نظام

مخالف كند. اقليمي در ممالك پادشاه افزوده باشد و اگر كشته شود خاري از پاي دولــت 

ــده... ــرون آم ــري (» . بي ــابوري، ظهي ــا موفقيت٢٨: ١٣٣٢نيش ــليمان در آنج هــاي ) س

 )١- ٢/  ١ :١٣٨٠ ،حقــي ،چارشلي؛  ٥٣٨ /٢ :١٣٨٠ (خواندمير، دست آوردهچشمگيري ب

او را  ،آگــاه شــد از فتوحات سليمان در آســياي صــغير چون سلطان ملكشاه سلجوقي«و 

هجري از طرف دولت سلجوقي، به فرمانروايي آســياي صــغير تعيــين  ٤٧٠در سال  رسماً

اي جديــد از خه) به اين ترتيب سليمان بن قتلمش، مؤسس شا٧٨: ١٣٥٠مشكور، (» كرد.

حكومتي كه پس از وي نيز توســط پســرانش داوود و  روم گرديد. ةسلاجقه يعني سلاجق

 :١٣٦٩ ولي،طتاريخ آل ســلجوقي در آنــاادامه يافت. ( و جانشينان آنها ارسلان (اول)قليچ

ــيچ )٣٣١ /٢ :١٣٦٣ جوزجــاني،؛ ٧٩-٨٠ ــا  ٤٨٥ارســلان از ســال ســلطان قل ه.ق/  ٥٠٠ت
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تــرين ترديــد اصــليبر قلمرو سلجوقيان روم حاكميت داشت و بــدونِ م. ١١٠٧تا  ١٠٩٣

بيــزانس  امپراتــوريهاي متعدد او بــا جنگجويــان صــليبي و روي وي چالش پيشِ ةمسأل

  )٢١- ٢٢ :١٣٦٢ آقسرايي، ؛ ٣٢٢- ٣٢٥ :١٣٧٧ و ديگران، هولت( .بود

ارسلان اول با جنگجويــان هاي سلطان قليچروياروييچرايي و چگونگي  .٣
 صليبي

هــا صــليبي جزمِ ترين عامل عزمِشرق و ثروت ممالك اسلامي، اصلي اگرچه زرق و برقِ

ركــان ســلجوقي از زمــان جنــگ ملازگــرد بود اما از اين واقعيت نيز نبايد غافل بود كــه تُ

ه.ق/  ٤٨٥ارســلان اول (م.) تا به هنگام بر تخت نشســتن ســلطان قلــيچ١٠٧١ه.ق/  ٤٦٣(

بيزانس و مسيحيان ايجاد كــرده بودنــد و  امپراتوري.) مشكلات فراواني براي م١٠٩٢-٩٣

ز آســيا بيــرون هــا را ابيزانســي ةها، تقريباً همركه.ق] تُ ٤٨٢[ .م١٠٩٠در حدود سال «... 

صــاحب كتــاب  )١٢ :١٣٨٤گروســه، (» حركت به سوي اروپا بودنــد. ةرانده بودند و آماد

 غــرض قيصــر روم، آن بــود كــه ايشــان«نيز بر اين موضوع تأكيد كرده است:  تاريخ الفي

ها] را بر جهاد اهل اسلام تحريض نمايد تا آنكه ايشان از روى غــرور متوجّــه آن [صليبي

بلاد شده از دست أتراك سلجوقيّه بتمامه مستأصل گردند؛ چــه، هيبــت ســلجوقيّه در دل 

ر از افواج ايشان هزيمت يافتــه و آثــار شــجاعت و ر بود؛ چراكه مكرّمؤثقيصر روم بسيار 

) ٤٠٩ /٤ تــا: بــي (تتوي؛ قزوينــي،» .[بود] ات مشاهده نمودهمرات و بكرمردانگى ايشان 

هاي ديني، سياســي و اقتصــادي دســت بــه دســت هــم داده و اقشــار سرانجام اين انگيزه

 /١٠ق: ١٣٨٥ ثيــر،الأ(ر.ك: ابــنهــاي اســلامي نمــود. مختلف اروپايي را راهــي ســرزمين

هاي پــاپ هاي صليبي نوشته شده از تلاشدر تمامي آثاري كه در باب جنگ )٤٢٥-٤٢٨

ر يــم.) و واعظي ديگر بــا نــام پطــر زاهــد (پــي١٠٩٩تا  ١٠٨٨اوربان دوم (دوران پاپي از 

هــاي صــليبي ســخن بــه ميــان آورده شــده اســت. لرميت)، جهت تهييج مردم بــه جنــگ

  ) ٢٥٠ تا:بي ماله، ؛ ٥١- ٥٣ :١٣٧١ ابرهاردماير، ؛ ١٣- ١٥ :١٣٨٤گروسه، (

و حتــي مــردم، مــرد و زن  ةير لرميــت، تــودهاي رساي پيبر اثر خطابه«سرانجام نيز 

نظامي و جنگي و پيش از آنكه پاپ آنان را نظــم و ترتيبــي  ةكودكان، بدون سابقه و تجرب
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هــاي پطــر، ) تــأثير خطابــه١٤: ١٣٨٤گروسه، (» بدهد... راه قسطنطنيه را در پيش گرفتند.

آنچه را كــه بــه كــار ســفر «آنچنان زياد بود كه مردمان فقير و بينوا عازم سفر شدند. آنان 

كرده بــه ارابــه . فقرا گاو خود را ماننــد اســب نعــلكردندرفت به عجله تمام پول مينمي

كشــيدند. مــيبستند و آذوقه و فرزندان خردسال خود را بر ارابه نهاده از دنبــال خــود مي

المقــدس پرســيدند بيــتمــي ،رســيدنداي كــه مــياطفال خردسال به هر محلــه يــا خانــه

/  ١٠٩٦اوت ســال  ١٥) اگرچه پاپ اوربان دوم تاريخ ٢٥١- ٢٥٢ تا:بي (ماله،» اينجاست..

ه.ق را به عنوان زمان حركت سپاهيان صليبي بــه ســوي نــواحي شــرقي تعيــين  ٤٨٨-٨٩

بــود كــه بــدون  تشين پطر زاهد آنچنان تأثيري بــر مــردم نهــادههاي آكرده بود اما خطابه

 المقــدس را آغــاز كردنــد.شده، حركت خود براي رســيدن بــه بيــتتوجه به زمان تعيين

  )PAGE, 2008: 32-33؛ ٤٢٥- ٤٢٨ /١٠ق: ١٣٨٥ ثير،الأ(ابن

 ارســلان اول بــا ســپاهيان پطرزاهــد وقليچسلطان نخستين رويارويي (درگيري  ١,٣

  سان آوار) والتر

تحــت رهبــري  ،انــدكه با نام اردوي عوام هــم شــهرت يافتــه اولين دسته از اين سپاهيان

) بدون آنكه منتظر پطر زاهــد فردي با نام والتر سان آوار (كه به والتر بينوا نيز مشهور بود

كولونيا) به ســوي ( م. از ايالت كلني١٠٩٦بعد از پايان مراسم عيد پاك، در مارس  ،ندبمان

) والتر و همراهانش پس از طــي ١٦٢- ٦٣ /١ :١٣٥١رانسيمان، سطنطنيه حركت كردند. (ق

يع بســيار، مايل و گذشتن از نواحي مجارستان و بلغارستان و مرتكــب شــدن فجــا ١٢٠٠

ه.ق)  ٤٨٩الاول تا رجب ســال م. (جمادي ١٠٩٦ ةروايتي در ژوييمه و به ٢٠سرانجام در 

جــا اردو زده و ور بيــزانس، در همانتــامپرا ةبه توصــيشهر قسطنطنيه رسيدند و  ةبه حوم

) پــس ٥٢ :١٣٧١، ابرهارد مــاير ؛ ٦٢- ٦٣ :١٣٨٧ منتظر سپاهيان پطر زاهد شدند. (عودي،

كــرد از آلمــان گذشــت. داوطلبان حركــت مــي ةير لرميت كه با بخش عمدپي«از وي نيز 

آنكه در طــي راه دراز بيزانس شد. بي امپراتوريابتدا وارد مجارستان و سپس وارد قلمرو 

، ولــي بــدون طــي راه از ســر تــرحم بتواند كمترين انضباطي در ميان آنان برقرار كنــد. او
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دار را در گــروه ســابقه ايمان و حتي جنايتكارانِبسياري از ولگردان، اشخاص بياحتياط، 

دســت گرفتــه خود پذيرفته بود. اين ولگردان كه براي بخشش گناهــان خــود صــليبي در 

بــي ايمــان بــه  دانستند، اما بسياري از آن گناهكــارانِخود را جنگجوي صليبي مي ،بودند

زودي تابع غرايز پست خود شدند. غارتگران به چپاول ادامه دادند و آنها بودند كه شــهر 

  ) ١٤ :١٣٨٤گروسه، (» سملن و شهر نيش را در سرزمين بيزانس غارت كردند.

ــه ســپاهيان والتــر و پطــر  ــاز هــم ب پــس از حضــور در حــوالي شــهر قســطنطنيه، ب

رهبــرانِ آنهــا را نــوازش  اگرچه در آغــاز ور بيزانستهاي خود ادامه دادند. امپراغارتگري

شهري پي در پــي مــورد  ةكاخ ها و ويلاهاي حوماما چون  نهاد انپول در اختيارشكرد و 

تر بــه رويــارويي چه ســريعهرور تصميم گرفت آنان را تامپرا ،گرفتقرار ميآنان دستبرد 

آنان حتــي «: هاي صليبيتاريخ جنگبا تُركان سلجوقي بفرستد. بنا به قولِ صاحبِ كتاب 

  )١٧٠ /١ :١٣٥١رانسيمان، (» . كليسا نيز رويگردان نبودند... رب بامِاز سرقت سُ

بسفور عبــور  ةالتر سان آوار و پطر زاهد از تنگسپاهيان و ،سرانجام در ششم ماه اوت

دادنــد و هاي خود ادامــه مــيوارد آسياي صغير شدند. آنان همچنان به غارتگري ند وكرد

ها بيشــتر و بيشــتر شدند اين غارتگريها نزديكتر ميچه به مناطق تحت استيلاي تركهر

ر و پطر هر كدام در رقابــت بــا هاي ژرمن، ايتاليايي و فرانسوي سپاهيان والتشد. دستهمي

هاي دور و نزديك پرداختــه و در غــارت آنــان از يكــديگر ديگر به تجاوز به آبادي ةدست

هــا را گرفتند. آنان پس از گذشتن از شهر نقموذيــه (نيقومديــه) ايــن غارتگريسبقت مي

ماه سپتامبر گروهي از فرانسويان دل به دريا زده خــود  ةدر حدود نيم ادامه دادند و تقريباً

ارســلان بــن ســليمان ســلجوقي ي نيقيقــه پايتخــت ســلطان قلــيچهــارا تا حوالي دروازه

آنــان دســت بــه قتــل و  )٨٢- ٨٣: ١٣٥٠مشــكور، ؛ ١٠٣- ١٠٤ م:٢٠٠٥ خليل،( .رسانيدند

هــاي اطــراف شــهر نيقيــه بــا غنــايم بســيار بــه غارت زده و پس از كشتن مردمــان آبادي

از همــين  ؛شــدهــا ها موجب رشك ژرمــناردوگاه خود بازگشتند. اين موفقيت فرانسوي

رو آنان نيز با لشــكري شــش هــزار نفــره راهــي دژي در اطــراف شــهر نيقيــه بــا نــام دژ 
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 ابرهــارد مــاير، ؛ ٢١: ١٣٥٠وســت،زريگوردن شدند و آن را به تصرف خود درآوردنــد. (

٥٣ :١٣٧١ (  

ي از ارسلان اول وارد عمــل شــد. وروم، يعني سلطان قليچ سرانجام سلطان سلجوقيِ

زمــان زيــادي و مدت ندرابر قلمرو سلجوقيان روم حكم مي .م١٠٩٢- ٩٣ه.ق/  ٤٨٥ سال 

رده كــاندازي بــه قلمــرو وي را آغــاز ها دستصليبي نيزاكنون  گذشت.از حكومتش نمي

نــان دســت بــه كــار شــده و لشــكري را بــراي نــابودي آارسلانِ اول، سلطان قليچبودند. 

 ابي،(الصــلّ زريگــوردن رســاندند. ةان سلجوقي خود را به سرعت بــه قلعــفرستاد. تركمان

اصــره كــرده و از ، قلعه را محقه. ٤٨٩شوال  ٧سپتامبر/  ٢٩در  آنان) ٦١٦- ٦١٧ :.م ٢٠٠٦

لــي تايــن قلعــه بــر فــراز  )٢١: ١٣٥٠وست،(ورود آب و آذوقه به آن جلوگيري نمودند. 

ي در اهرون قلعه واقــع بــود و نيــز از چشــمقرار داشت و آب آن از يگانه چاهي كه در بي

درون  هــاي آبِذخيــره خيلــي زود) ١٧٢ /١ :١٣٥١رانســيمان، شد. (پايين قلعه تأمين مي

 ها رفتند و بــه اميــدجستجوي چند قطره آب به سياه چالهصليبيان در «قلعه پايان يافت و 

هــا را هــاي اســبان و الاغيافتن اندك رطوبت، زمين نمناك را ســوراخ كردنــد. حتــي رگ

ز ) ســرانجام پــس از هشــت رو٢١: ١٣٥٠وســت،(» آشــاميدند....مــيبريده خون آنهــا را 

ه كــرا آنها  ارسلان اول هر كدام ازها تسليم شدند. به دستور سلطان قليچمحاصره، صليبي

بــه  خراســان ونطاكيه اما به عنوان برده در بازارهاي حلب، ا ؛زنده گذاشتند ،اسلام آوردند

يــن خــود اسيران بود) و هر كدام از آنان كه بــه د(رينالد هم جزء همين  فروش رساندند

: ١٣٥٠وســت، ؛ ١/١٧٣ :١٣٥١رانســيمان، ماندنــد از دم تيــغ گذرانيدنــد. (مؤمن باقي مي

٢١(  

ارسلان پس از ايــن پيــروزي چشــمگير، جاسوســاني را بــه ســراغ ســاير سلطان قليچ

فرســتاد. مأموريــت ها) كه در لشكرگاه سيوتوت قرار داشــتند ويژه  فرانسويها (بهصليبي

ها شايعه كنند كــه رينالــد و همراهــانش پــس از اين جاسوسان آن بود كه در ميان صليبي

گرفتن قلعه زريگوردن به سوي شهر نيقيه هجوم برده و اين شهر را نيز تصــرف كــرده و 

هــا بــر آن مشغول تقسيم غنايم جنگي هستند. اين شايعه اثر خود را گذاشت و فرانســوي
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فرماندهي يكي از سرداران خود به نام جفري بورل، عازم شهر نيقيــه شــوند؛  بودند كه به

اما به زودي خبر درست بــه لشــكريان رســيد. خبــر نــابودي ســپاهيان رينالــد، ســپاهيان 

تــر كــرد. در ايــن فرانسوي و از جمله جفري بورل را براي حركت به سوي نيقيه مصــمم

ور الكســيوس بــه تــاخــذ كمــك از امپرااه نبــود و بــراي زمان پطر زاهد هــم در لشــكرگ

زمــان  هاي والتر سان آوار براي جلوگيري از حركــت ســپاه تــاقسطنطنيه رفته بود. تلاش

اي نداد و سپاهيان فرانسوي به سركردگي جفــري بــورل و بازگشت پطر زاهد هيچ نتيجه

- ٦٢٢م: ٢٠٠٦الصــلّابي، ( والتر سان آوار و بدون حضور پطر زاهــد راهــي نيقيــه شــدند.

چراكه آنــان در ســر  ؛ارسلان و نيروهايش بوداين بهترين فرصت براي سلطان قليچ )٦١٦

تعــداد ه.ق)  ٤٨٩القعــده م. (اول ذي١٠٩٦اكتبــر  ٢١در و  ها كمين كرده بودندراه صليبي

رانســيمان، ( .كثيري از صليبيون در اثر تيراندازي مداومِ تركمانانِ سلجوقي از ميان رفتنــد

) سرداران و بزرگاني همچون والتر ســان آوار، رينالــد آوبــره، فولــگ ١٧٤-٧٥ /١ :١٣٥١

بــرت پســران كنــت ســيمرن و چنــد ، كنــراد و آلئان، هوگ آوتو بينگن، والتر آوتكآوارل

شدگان در اين درگيري بودنــد. بــه ايــن ترتيــب اولــين ديگر آلماني از جمله كشته ةشوالي

بــا پيــروزي ســلطان و  ،جنگجويــان صــليبي و ارســلان اولبرخورد ميــان ســلطان قلــيچ

   )٩٦- ١٠١ م:٢٠٠٢ پايان يافت. (ر.ك: طقوش،تركمانانِ مسلمانِ تحتِ امرِ وي 

  ارسلان اول سلطان قليچ پيامدهاي آن برايو دومين رويارويي  ٢,٣

هــا، هــاي آتشــين پطــر زاهــد و ســاير اســقفبرخلاف گروه تهيدستان كه در اثر خطابــه

زمين شــدند؛ اميــران، اهم ساختن مقدمات جنگ، راهي مشرقبدون فر احساساتي شده و

ســازي وســايل و تجهيــزات مي عاقلانه پس از آمادهياروپا با تصمتيولداران و شاهزادگان 

جنگي لازم، عازم ممالك شرقي شدند. آنان تقريباً مصادف بــا همــان تــاريخي كــه پــاپ 

از منــاطق  ،ه.ق) تعيــين كــرده بــود ٤٨٩م. / اواخــر شــعبان ١٠٩٦اوت  ١٥اوربــان دوم (

(كنــت  مختلف غرب اروپا به سوي شرق حركــت كردنــد. شــاهزادگاني همچــون هــوگ

ورماندوا و پسر هانري شاه فرانسه)، گودفري آوبويلون (= گودفرو دوبويــون = گــودفري 

(كنت بولــوني)  هاي اوستاس سومبويوني كه دوك لورين سفلي بود)، دو برادر وي با نام
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شــهر تــارانتو كــه در رأس  ةم (كنت تولوز) و بوهموند (شــاهزادريموند چهار ،وينو بالد

رگي بودنــد كــه دعــوت پــاپ را هاي جنوب ايتاليا قرار داشت) از جمله رهبران بزنرمان

حركــت بــه ســوي شــرق شــدند.  ةر كــدام در رأس ســپاهيان مجهــز آمــادهــ ند وپذيرفت

  )٥٣: ١٣٥٠مشكور،  ؛ ٢٦: ١٣٥٠وست،(

ور از هــاي مجــزا پــس از عبــفرانسوي، ايتاليايي و ژرمني هر كدام در گــروهصليبيان 

ر دامي آنهــا و تقريباً تم ندبيزانس شد امپراتوريخاك مجارستان و بلغارستان وارد قلمرو 

 ٤٩٠ول الام. / جمــادي١٠٩٧ه.ق تا آوريل  ٤٩٠محرم /.م١٠٩٦طول پنج ماه (بين دسامبر 

ضــور ايــن حور بيزانس، الكسيوس كمننوس، در ابتدا از ته.ق) به قسطنطنيه رسيدند. امپرا

گــاه انتظــار چنــان ســيل هيچ زيــرا ؛همه جنگجوي صليبي دچار دلهــره و تشــويش شــد

را  _ طلــب بودنــدكه بسياري از آنان افرادي ســودجو و منفعــت _واردان عظيمي از تازه

اي لعــهيرد كــه هــر قنداشت اما بلافاصله به خود آمده و تصميم گرفت از آنان سوگند بگ

يــن ي بــر ســر اهايور باشد. اگرچه درگيريتامپرا كنند از آنِرا كه آزاد مي از آسياي صغير

قــول  واي ســوگند هــا پــس از ادجريان رخ داد اما سرانجام كار به انجام رسيد و صــليبي

 /م.١٠٩٧ل وارد آســياي صــغير شــدند. (آوريــ ند ور عبور كردسفُور از بُتوفاداري به امپرا

  ) ٢٦-٢٩ :١٣٥٠وست،؛  ٥٤- ٦٠: ١٣٧١، ه.ق) (ابرهاردماير ٤٩٠جمادي الاول 

ارســلان اول بــود. ها حمله به شهر نيقيه پايتخت ســلطان قلــيچنخستين هدف صليبي

هرت پيــدا كــرده بــود و يكــي از اين شهر به عنوان محل نخستين شــوراهاي كليســا، شــ«

نيقيــه در  ..، تحــت كنتــرل داشــت.گذشــتهاي اصلي به شرق را كه از آناطولي ميجاده

كنار درياچه، از نظر استراتژيكي در وضعيت خوبي بنا شده بود كه بــا بــيش از دويســت 

ها زمــان مناســبي را بــراي ) صليبي٥٦- ٦٠ :١٣٧١ (ابرهاردماير،» ..شد.قلعه از آن دفاع مي

كــه در نــزد  ارســلان ســلجوقيزيرا سلطان قليچ ؛بودند حمله به سوي نيقيه انتخاب كرده

اي بســيار دور از در شــهر ملطيــه و در منطقــه ،به شير سرخ معــروف بــود مورخان غربي

يكي پــس از ديگــري از بود. لشكرهاي صليبي  ٢پايتخت، مشغول نبرد با امراي دانشمندي

 ســو بــهو شهر نيقيه را به محاصره درآوردند. سلطان قليچ ارسلان از يك ندگرد راه رسيد
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حياتي سرحدات سلجوقيان روم بــا ســلجوقيان ايــران  ةاين خاطر كه شهر ملطيه را درواز

پنداشت كه اين گروه از صليبيان نيز همچون ســپاهيان مي چون دانست و از ديگر سومي

 تند، از حركــت ســريع بــه ســمت پايتخــتســپطر و والتر ســان آوار، اوباشــاني بــيش ني

خودداري كرد و بــر آن بــود تــا هــر طــور شــده اوضــاع ملطيــه را ســر و ســامان دهــد. 

  ) ٢٣٤- ٣٥ /١ :١٣٥١رانسيمان، .  ٦٠ :١٣٧١ (ابرهاردماير،

تــر يافتهليبيان بسيار نيرومندتر و سازمانبه زودي به وي خبر دادند كه اين گروه از ص

و  ند (اميــر دانشــمنديان) مصــالحه كــردلذا سلطان با غازي بن دانشم ؛از گروه پطر است

جمــادي  ٦م./ ١٠٩٧مــه  ٢١راهي پايتخت خود گرديد. اما زماني كه وي به نيقيه رســيد (

. شــمار صــليبييان يافــتشديد نيروهاي بــي ةه.ق) پايتخت خود را در محاصر ٤٩٠الثاني 

)Talbot Rice, 1961: 51-52( زدند اما درنگ دست به حمله بي سلطان و لشكريانش

هــا از ورودِ وي و نيروهــايش بــه درونِ شــهر جلــوگيري كــرد. مقاومــت شــديد صــليبي

رانســيمان، (. نداشــتنشيني عقباي جز چارهشب، سلطان  با فرارسيدن تاريكيِ سرانجام

٢٣٧/ ١ :١٣٥١(  

دلايــل شــك يكــي از انتظار چنين شكستي را نداشــت. بي ارسلان هرگزسلطان قليچ

 ,Talbot Rice( خود سلطان جســتجو كــرد ةشكست را بايد در تصميمات عجولان اين

ــرا ؛)51-52 :1961 ــد فرســنگي  زي ــه را كــه در چن وي اولاً پايتخــت خــود شــهر نيقي

كــم گــرفتن  قسطنطنيه بود با همسر و فرزندانش و كل خزانــه رهــا ســاخته و بــا دســتِ

خــويش راهــي  امپراتوري فتق مرزهاي شرقيِ ها، براي رتق وبيزانس و صليبي امپراتوري

ملطيه شده بود و ثانياً اگرچه وي پس از اطلاع از وخامت اوضاع خــود را بــا شــتاب بــه 

 آنكــه بــه ســپاهيان و اســبانِصليبيان را حقيــر انگاشــته، بي«هم شهر نيقيه رسانيد اما باز 

 :١٣٥٠وســت، (» يكراست به سوي اردوي مسيحيان تاخــت. ،خود استراحتي دهد ةخست

و بــا در نظــر  وددرايــت و دقــت بيشــتري وارد عمــل شــ توانست با) در حالي كه مي٢٩

گرفتن جوانب امر و آگاهي كامل از تجهيزات سپاهيان صليبي، نبردي همــراه بــا تــدبير و 
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 Talbot Rice, Anadolu Selçuklu؛ :Fleet, 2009 358-357( نقشه را آغاز نمايد.

Tarihi, çev, 2015: 51(  

 ةهنگــامي كــه تــود«هــا سلطان باعث گرديــد تــا صــليبي ةناگهاني و بدون نقش ةحمل

را  هاي بلند خــودآيند، صف آراسته، نيزهمسلمانان را ديدند كه به سويشان مي نظامِسواره

ان يــان ســواربــه م ،ور شوند. آنان مانند كاردي كه از ميان كره بگذردپايين گيرند و حمله

بــرد اســلحه در ميــدان نرگز بــا چيــزي  شــبيه بهــادران سنگينسلطان رفتند. مسلمانان ه

ا ســيحيان بــمسنگين برايشان تازه بود... و هنگــامي كــه  ةزفكر ني برنخورده بودند. اساساً

» ود.از آنهــا كــاري جــز فــرار ســاخته نبــ ،هاي بلنــد خــود رو بــه مســلمانان تاختنــدنيزه

  ) ٢٩ - ٣٠: ١٣٥٠وست،(

د و ها نجــات دهــصليبي ةرسلان نتوانست شهر را از محاصرابه هر حال سلطان قليچ

درون  نشيني، به فرمانــدهان و شــاهزادگاننشيني شد. وي در هنگام عقبمجبور به عقب

ود خــقلعه پيغام داد كه ديگر كاري از دست او ساخته نيست و آنان بــه هــر نحــوي كــه 

كــه از  پادگــان شــهرنيروهــاي ) ٢٣٩ /١ :١٣٥١رانســيمان، كننــد. (پندارند رفتــار بهتر مي

هــا دست صــليبيهاسيران ب ةخويش و از ديگر سو كشتار وحشيان سو شكست سلطانِيك

ا بــه م نماينــد تــور بيزانس تسليتامپرا ةتصميم گرفتند شهر را به نمايند ،گر بودندرا نظاره

، هنگــامشــب  ها در امان مانند. از همين روصليبي اين ترتيب لااقل از كشتار و خونريزيِ

 ةمحاصــر بيزانس كه با نيروهايش در ورتسردار بزرگ امپرا _مذاكرات خود با بوتوميتس 

سيبي بــه را آغاز كرده و قرار بر آن نهادند كه شهر با اين شرط كه آ _شهر شركت داشت

طنطنيه يــت كامــل بــه قســساكنان آن نرسد و شاهزادگان و بزرگان سلجوقي بتوانند با امن

  )٣٠: ١٣٥٠وست،منتقل شوند، تسليم بوتوميتس بشود. (

بــا شــگفتي كامــل بــه  ،سحرگاهان هنگامي كه نيروهاي صليبي از خــواب برخاســتند

نگريســتند. هــاي شــهر در اهتــزاز بــود مــيبيزانس كه بر فراز بــرج امپراتوريهاي پرچم

دســت خــود را از ايــن به تاراج غنايم و ثروت شهر چشــم دوختــه بودنــد، كه  هاصليبي

به قســطنطنيه فراخوانــده  ور آلكسيوس، بزرگان صليبي راتاگرچه امپرا. غنايم كوتاه يافتند
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 ؛ميانشــان تقســيم نمــود ،دست آورده بودهارسلان، ببسياري را كه از سلطان قليچ ةو خزان

پيامــد اصــلي انــد. فريب خــورده اودل گرفته و معتقد بودند كه از  وي را به ةاما آنان كين

مجبــور شــد پايتخــت خــود را از  ن بود كــهآسلجوقي  ارسلانِسلطان قليچاين نبرد براي 

  )٧٤ :١٣٨٥ شكر، ؛ ٢٨ :١٣٦٢ (آقسرايي،. شهر قونيه منتقل نمايد هنيقيه ب

               هاو سومين رويارويي سلجوقيان روم و صليبي درگيري در مسير شهر دروليه ٣,٣

پايتخــت  ،م. شهر نيقيــه١٠٩٧ه.ق / ماه مه  ٤٩٠الثاني سال ارسلان در جماديسلطان قليچ

خــود پــي بــرد و  به اشتباه تاكتيكيِ ،نيقيه پس از واگذاريِ شهرخود را از دست داد. وي 

و بــا ايجــاد  هــدامرايِ دانشمندي پايــان دود با ات خفبه اختلا نخستتصميم گرفت كه 

داشــته صــليبي مقاومتِ بهتري در مقابل نيروهــاي عظــيمِ متحد اسلامي بتواند  ةيك جبه

در اواخــر و  نمودنــدتجديد قوا  ،از فتح شهر نيقيه ها نيز پسباشد. از سويِ ديگر صليبي

آســياي  ه.ق) بــه ســوي نــواحي داخلــي ٤٩٠م. (اوايل رجــب ســال ١٠٩٧ماه ژوئن سال 

-صغير حركت كردند. اولين شهر پيش روي آنان شهري به نام دروليه بود. ســلطان قلــيچ

ارسلان كه حال توانسته بود با امير دانشمندي (غازي بن دانشمند) و امير شهر كاپادوكيــه 

تصميم گرفت تا بر سر راه آنان به ســوي دروليــه  ،ها متحد شودصليبي(امير حسن) عليه 

 ٦٢٠- ٦٢١م: ٢٠٠٦الصــلّابي، (. نابودي آنان انتقام شكست نيقيه را بگيــرد كمين كرده و با

  )٩٧ - ١٠١ م: ٢٠٠٢ طقوش، ؛

ه.ق) بــه هنگــام بامــداد در  ٤٩٠رجــب ســال  ١٧م. (١٠٩٧ام ژوئن ســال در روز سي

ناگهــان نيروهــاي  ،اي در نزديكي شــهر دروليــه شــده بودنــددره ها واردحالي كه صليبي

هــا بــه رهبــري هــا و ايتاليــاييفرانســوي ؛بر ســر آنهــا ريختنــدو متحدانش ارسلان قليچ

رســلان مقاومــت كردنــد امــا ابوهموند تا ظهر در مقابل حملات مــداوم نيروهــاي قلــيچ

 ةو جبهــ ارســلانريختند. چيزي به پيروزي سلطان قليچمدام بر سر آنان تير مي تركمانان

صليبيان به فرماندهي گودفري دو بــويرون و  باقي نمانده بود كه گروه دوممتحد اسلامي 

ارسلان تا قبــل از ورود ايــن گــروه جديــد و ريموند تولوزي از راه رسيدند. سلطان قليچ

امــا بــه  هــا را بــه دام آورده اســتكرد تمامي صليبيها فكر ميبسيار پر قدرت از صليبي



   ١٤٠٣، ومس، شمارة سومسال تخصصي –نامة علمي سال، مطالعات سلجوقيان   ٢٠
  

جريان باخبر شــده  وهموند ازپيكي از طرف ب ةكه به وسيل_محض ورود سپاهيان جديد 

مرتبــه غــافلگير شــدند. آنــان اگرچــه كوشــيدند مــانع از سلطان و نيروهايش يك _بودند

لــي همچــون تعــداد يشوند اما سرانجام ايــن كــار بــه دلاپيوستن اين دو سپاه به يكديگر 

چــون گــودفري، بوهمونــد، ريمونــد، ن و كــارداني فرمانــدهاني خارج از شمارش صليبيا

 ةســو روحيــنفس، از يكبا ورود نيروهاي تــازه علاوه بر اين،ادهمار و ... غيرممكن بود. 

ســت گرديــده سُ ده و از ديگر سو پاي مقاومــت ســپاهيانِ مســلمانصليبيان دو چندان ش

. مــراه بــوداســلامي ه ةنشينيِ جبهــعقبها و سرانجامِ اين نبرد نيز با پيروزيِ صليبيبود. 

  )٦١ :١٣٧١ ابرهاردماير، ؛ ٢٤٦ - ٤٨ /١ :١٣٥١رانسيمان، (

پــس از  ارســلان اولسلطان قلــيچ زيرا ؛ها بسيار باارزش بوداين پيروزي براي صليبي

س كرده و پــ از درگيري با آنان خودداري موقتاًناكام شدن در اين رويارويي بر آن شد تا 

ين گــروه ااز دست رفته تلاش نمايد. از همين رو گيري مناطق از تجديد قوا براي بازپس

ر ارســلان، از ســاياز صليبيان توانستند بــدون مزاحمــت ديگــري از ســوي ســلطان قلــيچ

بــور ارســلان بــود) عآسياي صغير (مناطقي كه تحت اقتدار ســلطان قلــيچ ةشهرهاي منطق

  )٧٤- ٧٥ :١٣٨٥ (شكر،كنند. 

  اسلامي ةاقتدار جبه احياءِو  صليبي واردِهاي تازهرويارويي با گروه ٤,٣

هــا توانســته بــود ارسلان اول اگرچه در نخســتين درگيــري خــود بــا صــليبيسلطان قليچ

از  اوامــا دو شكســت پيــاپي  ،هــم بكوبــد نيروهاي پطــر زاهــد و والتــر ســان آوار را در

بــراي هــاي وي را هــاي اروپــا، تلاشقدرت شــاهزادگان و شــواليهررشمار و پُسپاهيان پُ

يــارويي بيشــتر بــا آنــان گيري پايتختش نيقيه، نقش بر آب كرد. از همين رو از روبازپس

ها نيز پس از گذشتن از شهرهاي غربــي و ميــاني آســياي صــغير از و صليبي اجتناب كرد

ژوئيــه ســال  ١٥قلمرو سلجوقيان خارج شده و راهي اورشليم شدند. آنــان ســرانجام در 

ه.ق توانستند شهر اورشليم را به تصــرف خــود درآورنــد.  ٤٩٢شعبان سال  ٢٢م. / ١٠٩٩

بــه  ١٠٩٩اواخــر تابســتان ســال  ،اين مژده كه مسيحيان، شهر اورشليم را باز پس گرفتند«
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اروپاي باختري رسيد و با شور و شادي استقبال گشت... در طــي زمســتان آينــده، بيشــتر 

گشتند... آنان در اين نكته همــه هاي خود بازسرداران صليبي با سربازان خويش به زادگاه

آوران و وجــود رزم ،خــدايي ةامه و به پايان رسانيدن اين وظيفيك زبان بودند كه براي اد

حســاب و رد نيــاز اســت و نيــز اينكــه ثــروت بيمهاجرنشينان باختري در خاورزمين مو

كننــد.  صاحب آن ديار در انتظار ماجراجوياني است كه آنها را اشــغالاملاك پهناور و بي

خطيبان و مبلغان كليســا همــت  اين سربازان در كار جهاد، جنبش نويني برانگيختند كه از

  )٢٠- ١ /٢ :١٣٥١رانسيمان، (» .گرفت

دســت آوردن امــلاك هبه ايــن ترتيــب طمــع شــاهزادگان و اشــراف اروپــايي بــراي ب

تحريــك چيــزي كــه در اثــر فــتح اورشــليم و و اشتياق مردمان بي ،صاحب از يك سوبي

پروراندنــد از ديگــر سربازان صليبيِ از شرق بازگشته، رؤياي مشرق زمين را در ســر مــي

ه.ق لشــكرهاي  ٤٩٣ ةالقعــدم. / ذي١١٠٠ايل ماه سپتامبر ســال سبب گرديد تا در او ،سو

 ،ديگري به سوي شرق گسيل گردد. اولين لشــكري كــه بــه ســمت شــرق حركــت كــرد

د. رهبري اين لشكر را اسقف اعظم شهر ميلان، آنســلم لشكري از مردم لمباردي ايتاليا بو

آلبرت، كنت بياندرت، گيبرت، كنت پارمــا و هــوگ مونتبلــوئي از «بوئي بر عهده داشت. 

) به زودي لشكر دوم نيز از فرانسه به سوي شرق حركــت ٢١(همان: » همراهان او بودند.

بورگانــدي و هــوگ  در حالي كه افرادي همچون استفن، كنــت بلــوا، اســتفن كنــت ؛كرد

ه تحــت كــ_اي از مــردم ژرمــن قرار داشتند. در بين راه نيــز عــدهپيرفوندي در رأس آن 

نيز به آنان پيوستند. ســرانجام  _ور آلمان، هانري چهارم بودندترهبري كنراد، سپهدار امپرا

نــد اين سپاهيان لمباردي، فرانسوي و ژرمني در قسطنطنيه بــه هــم پيوســتند و ريمو ةهم

پس از فــتح اورشــليم كه اصلي خود انتخاب كردند. ريموند  ةوزي را به عنوان فرماندتول

شــمار صــليبي اين رهبري را پذيرفته و بــا ســپاهيان بــي ،ور بيزانس بودتدر خدمت امپرا

قــدس و راهي آسياي صغير شد. هدف اين سپاه جديــد صــليبيان، وارد شــدن بــه ارض 

ور تــامپراير بود كــه ايــن هــدف از حمايــت آسياي صغ ةضمن آن گشايش مجدد راه پهن

  ) ٧٤- ٧٥ :١٣٨٥ ؛ شكر،٦١٨ - ٦٢١ م:٢٠٠٦ الصلاّبي،(. برخوردار بود
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ر آن بــد، از همين رو فرماندهان اصلي سپاه همچون ريموند، استفن كنت بلوا و كنــرا

زودي مشــكلي ها را در پــيش بگيرنــد؛ امــا بــهنخست صليبي ةبودند كه همان مسير حمل

شــكيل تكــه اكثريــت ســپاه را هــا دهان سپاه شد و آن اينكــه لمبارديگير فرمانتازه دامن

ير د كه مســودنبه مخالفت با نظر فرماندهان اصلي سپاه پرداخته و خواستار آن ب ،دادندمي

بــا  خواســتندولي تغييــر كنــد. آنــان مــيتنيكسار در شمال شرق آنا ةحركت، به سوي قلع

ســردار بــزرگ خــود،  _امــراي دانشــمندي بــود طةسله تحت ك_ نيكسار  ةهجوم به قلع

مچــون هبوهموند، را كه در اسارت دانشــمنديان بــود، آزاد نماينــد. اگرچــه فرمانــدهاني 

لاً بب كــه اوســاما به اين  ؛آنان مخالف بودند ةتفن كنت بلوا و كنراد با خواستريموند، اس

 از تعــداد انــدك و بــدون آنهــا دادنــدا بخــش عظيمــي از ســپاه را تشــكيل ميهمبارديل

كنــت  مانده كاري ساخته نبود و ثانيــاً برخــي از فرمانــدهان ســپاه همچــون اســتفن،باقي

اي جــز پــذيرش ها را گرفتند، چارهجانب لمبارديبياندرت و انسلم بوئي، اسقف ميلان، 

ــت ــود. ( ةخواس ــان نب ــاير، ؛٢٤- ٢٥: ٢ :١٣٥١رانســيمان، آن ــودي،؛  ٨٣ :١٣٧١ ابرهاردم  ع

١٠٠-١٠١ :١٣٨٧     (  

به اين ترتيب سپاهيان صليبي به سمت نيكسار حركــت كردنــد. آنــان در طــي مســير 

ارســلان گذشــته و ســپس وارد بايد ابتدا از قلمــرو ســلطان قلــيچ ،خود به سمت نيكسار

شدند. از همين رو ابتدا به شهر آنكارا (آنقــره) رســيدند. قلمرو ملك غازي دانشمندي مي

بــا بيشــتر هــاي اتحــاد سوي نواحي شــرقي رفتــه بــود تــا زمينــه سلطان قليچ ارسلان به

-مانده در شهر آنكــارا نمــيرا فراهم كند. پادگان كوچك باقي هادانشمنديان، عليه صليبي

يــز هــا ندست آنان افتــاد و صــليبيهزودي بها مقاومت كند و بهتوانست در مقابل صليبي

و با حركــت بــه ســوي شــمال شــرق، راه  ور بيزانس دادهتشهر را تحويل نمايندگان امپرا

هــا بــه ارسلان بر آن بود تا از حركت صليبيشهر خنجره را در پيش گرفتند. سلطان قليچ

هــاي آب و چــاه هاي سر راه را خراب كــردلذا آبادي ؛سمت شهر خنجره جلوگيري كند

سربازان صــليبي ها سرانجام خود را به شهر خنجره رسانيدند. اما صليبي ،دود نمودسرا م

د از همــين تلاش بسياري را جهت تسخير شهر انجام دادند اما موفق به تسخير آن نشــدن
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ارســلان  طموني را در پيش گرفتند. ســلطان قلــيچسو راه شهر ق ندرو اين شهر را رها كرد

حلــب، متحــد   ســلجوقيِتوانسته بود با ملك غازي دانشمندي و ملك رضــوان، اميــرِ كه

د را آغــاز كــرد. تركمانــان در اولــين گــام، هفتصــد تــن از پيشــاهنگان خو حملاتِ ،شود

و نابود ساختند و ســپس در كنــار  ان لمباردي بودند را غافلگيرصليبي كه همگي از سرباز

 ةحملــ _ه بــودايرماق) و شهر آماســيهاليس (قزل ةكه شهري بين رودخان_ شهر مرسيوان

. دامگاه كشاندند و اكثر آنان را كشــتار كردنــدو نيروهاي كنراد را به  نداصلي را آغاز كرد

  )٦١٧- ٦١٨م: ٢٠٠٦الصلّابي،  ؛ ٤٣٠- ٤٣١ /٤(تتوي؛ قزويني، 

ارســلان و متحــدان مســلمانش توانســتند در چهــارمين به اين ترتيــب ســلطان قلــيچ

رويارويي خود با جنگجويان صليبي آنان را به ســختي در هــم بكوبنــد. ايــن پيــروزي از 

و از ســوي ديگــر  ؛شدارسلان محسوب ميسلطان قليچ ةمثبت در كارناماي سو نقطهيك

ولي اين فاجعه، نتايج مــؤثرتري هــم در «... اي بزرگ بود. براي جنگجويان صليبي فاجعه

ركــان را بــر بــاد هاي نخستين سپاه صليبي، اعتماد به نفس و آبــروي تُپي داشت؛ كاميابي

اكنون بــه وضــع درخشــاني بازيافتــه بودنــد. ســلطان هر دو را ترُكان داده بود، حال آنكه 

 /٢ :١٣٥١رانســيمان، (» .ن كشــدتوانست آناطولي مركزي را زيــر فرمــاسلجوقي از نو مي

٢٩(   

  با جنگجويانِ صليبي  و متحدانشارسلان اول پنجمين رويارويي سلطان قليچ ٥,٣

حركــت  مقــدماتِها به سوي شرق، لشكري فرانسوي نيــز از حركت لمباردياندكي پس 

دار خود را فراهم ساخته بود. فرماندهي اين سپاه را ويليــام دوم، كنــت شــهر نـِـورِ عهــده

ه.ق از فرانســه راهــي شــرق شــد. ويليــام  ٤٩٤م./ ١١٠١بود. اين سپاه در ماه فوريه سال 

قصد آن داشت تا با سرعت حركــت كــرده و خــود را بــه ســپاه مشــترك اســتفن، كنــت 

ود به قسطنطنيه و ديــدار ها برساند. از همين رو بلافاصله پس از وربورگاندي و لمباردي

هــا را تــا ور آلكسيوس كمننوس، راهي آناطولي شد. وي نيز همان مسير لمبــارديتبا امپرا

و بــه ســوي قونيــه  بازگشــت ،شهر آنكارا در پيش گرفت اما چــون از آنهــا اثــري نديــد

شــهر  ركِبه علت نيرومندي پادگــان تُــحركت كرد. تلاش ويليام براي تسخير شهر قونيه 
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قونيــه كشــيده و راهــي شــهر  ةبر آن داشت تــا دســت از محاصــرنتيجه ماند و وي را بي

اما همزمــان بــا حركــت وي بــه ســوي شــهر  )٦١٩- ٦٢٠م: ٢٠٠٦الصلّابي،  (هرقله شود.

كــه  متحدانش (ملك غازي و ملك رضــوان) ارسلان اول و هرقله، نيروهاي سلطان قليچ

بــه محــض  ،ي و ژرمنــي را در هــم كوبيــده بودنــدبه تازگي سپاهيان لمباردي و بورگاند

اطلاع از محل سپاهيان ويليام، خود را با سرعت تمام به شهر هرقله رســانده و در كمــين 

   )٩٦- ١٠١ م:٢٠٠٢ طقوش، ؛ ٦١٩- ٦٢٠م: ٢٠٠٦الصلّابي، (. سپاهيان ويليام نشستند

د كــه آرام به ســوي هرقلــه در حركــت بودنــجا و آرامهمهخبر از بي ،سپاهيان ويليام

ه بــدند. بنا عام شو اكثر آنها قتل ارسلان و متحدانش قرار گرفتندمورد هجوم سلطان قليچ

ر همــه بــه خــاك افتادنــد، مگــهــا صــليبي«: هاي صــليبيتاريخِ جنگقولِ صاحبِ كتاب 

از ميــان صــفوف هــاي ســوار كــه خويشــتن را شخص كنت ويليام و تني چند از شــواليه

كيــه سلاح به انطاعريان و بينيمه ...و بعد از چند روزي سرگرداني ندتركان بيرون انداخت

  )٣٠ /٢ :١٣٥١رانسيمان، (» .ندرسيد

  و پيامدهاي آن ونارسلان اول با صليبيسلطان قليچهاي آخرين كشمكش ٦,٣

ز اگــران ديگــري  به سوي آســياي صــغير، لشــكرِر، وِنت نِكمي پس از حركت ويليام، كُ

بــود و  فرانسه و آلمان راهي مشرق زمين شد. رهبر فرانسويان ويليــام نهــم، دوك آكيــتن

ن، كردنــد. در آلمــاافراد ديگري همچون هــوگ، كنــت ورمانــدوا نيــز او را همراهــي مــي

و اعظــم ســالزبورگ زادگان ديگــري همچــون ولــف ،دوك باواريــا، تيمــو، اســقف اصيل

د نيــز مثــل به آنها پيوستند. لشــكر جديــ _ريش بودتكه يكي از بانوان ا_ مارگراوين ايدا 

يــزانس ب امپراتوريوارد قلمرو  و ك بلغارستان و مجارستان عبور كردلشكريان قبل از خا

يــه ســير درولور الكسيوس راهي آناطولي گرديد. آنان نيــز از متشد و پس از ديدار با امپرا

تصــرف  ،رك بــودتُ حركت كردند و ابتدا اين شهر را كه در تصرف پادگانِ به سوي قونيه

  )٦١٩- ٦٢٠م: ٢٠٠٦الصلّابي، (كردند و سپس راه هرقله را در پيش گرفتند. 

تر لشــكريان قلــيچ ارســلان و صد ميل آن طرفهمزمان با حركت آنها و حدوداً يك

در  لشــكر جديــد بودنــد. ملك غازي، سپاهيان كنت نور را نابود ساخته و چشــم بــه راه
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نيروهــاي . رســيدهرقلــه شهر به  جديد ه.ق لشكر ٤٩٤الحجه ذي /.م١١٠١اوايل سپتامبر 

هاي آب بــر هــم زدنــد و در همــان حــال صليبي صفوفِ خود را براي رسيدن به چشمه

هــا را ارسلان و متحدانِ وي با انتخابِ محــل مناســب بــراي حملــه، صــليبيسلطان قليچ

تقريبــاً تمــامي ســپاه صــليبي خود ساختند. شمشير  ةطعمتمامي آنها را و  ندمحاصره كرد

و پس از مدتي در هجــدهم مــاه  (كنت ورماندوا) زخمي مهلك برداشت نابود شد؛ هوگ

) مرد. دوك آكيــتن و ولــف باواريــائي، فــرار را برقــرار تــرجيح ٤٩٤الحجه ذي ٢٢اكتبر (

اسارت درآمدند كه اسقف اعظــم بــه قتــل  دادند و مارگراوين و اسقف اعظم تيمو، نيز به

وار به حرمسراي مشرق بــرده و زنگــي، قهرمــان عــالم رسيد و مارگراوين به قولي افسانه

  ) ٨٣- ٨٤ :١٣٧١ابرهارد ماير،اسلام، از او زاده شد. (

ه.ق راهــي ســرزمين  ٤٩٤م./ ١١٠١به اين ترتيب هر سه لشكر عظيمي كــه در ســال 

ارســلان اول تــا ســال بــار يافتنــد. اگرچــه ســلطان قلــيچفرجامي مصيبت ،آناطولي شدند

امــا  ،و سلطنت ســلجوقيان روم را بــر عهــده داشــت ه.ق در قيد حيات بود ٥٠٠م./١١٠٧

ه.ق آخــرين  ٤٩٤م./ ١١٠١ها در سال ها، فرانسويان و آلمانيهاي وي با لمبارديدرگيري

هــاي تــا شــروع دور دوم جنگزمان به بعــد از اين  زيراها بود. هايش با صليبيرويارويي

ديگــر جنگــي  ،گــرددصليبي كه به زمان سلطنت سلطان مسعود بن قليچ ارسلان باز مــي

هــا بيشــتر بــا ديگــر روم رخ نــداد و صــليبي ها و دولت مسلمان ســلجوقيانِميان صليبي

  شام و ايوبيان درگير بودند.     مصر، سلجوقيانِ هاي مسلمان همچون فاطميانِسلسله

  گيرينتيجه .٤
روم، چرايــي و  ةســلاجق مختصــرِ حكومــتمعرفــي حاضر بر آن بود تا ضــمن  پژوهشِ

 حاكميــتِدر عهــد  هاي اين حكومت مسلمان با جنگجويان صــليبييچگونگي روياروي

ج حاصــل نتايمورد تبيين و واكاوي قرار دهد. در همين راستا،  ارسلان اول راسلطان قليچ

  در موارد ذيل خلاصه كرد:توان از اين پژوهش را مي

مسلمان در بلاد روم و اقتدار روزافــزون آنــان در مقابلــه  شك پيشروي سلجوقيانِبي 

هــاي مسيحي بيزانس، سبب گرديد تا حكومت بيزانس از پــاپ و حكومــت امپراتوريبا 
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حــال  با ايــن هاي صليبي بود.اي بر جنگدرخواست حمايت نمايد و اين مقدمه ،اروپايي

بيــزانس بــه  امپراتــورياز ياد برد كه حملات سلجوقيان به مرزهاي نيز نبايد اين نكته را 

-هايي با اين شدت نبود. با تأمل در منابعي كــه از جنــگهيچ وجه تنها دليل شروع جنگ

ويژه هــاي دينــي، سياســي و بــهبــه انگيــزه تــوانمي ،اندهاي صليبي سخن به ميان آورده

روم  ها پي بــرد. در واقــع حكومــت ســلجوقيانِشروع اين جنگ ها برايِ صليبياقتصاديِ

 /ه.قپــنجم  نخســت قــرن ةبيزانس كه از نيم امپراتوريروند حملات تركمانان به قلمرو 

. اين جريــان از زمــان نخســتين ســلطان آنــان يعنــي تسريع كردرا  آغاز گرديده بود م.١١

وي دنبال گرديد. اين حمــلات و البتــه  سلطان سليمان اول آغاز شد و در زمان جانشينان

هــاي صــليبي دنبــال كدام از گــروههاي ديني، سياسي و اقتصادي كه هردر كنار آن انگيزه

  آغازگر چندين جنگ صليبي گرديد.  ،نمودندمي

ه بــود و اگرچــ اول ارســلانِهمزمان با سلطنت ســلطان قلــيچاين نبردها دور نخست 

 توانســتاو گذشــت امــا لطانِ جوانِ ســلجوقي نمــيزمان زيادي از حاكميت اين سمدت

هــايي كــه رويــارويي .شــود رووبهيبي و حاميان بيزانسي آنها رشش مرتبه با نيروهاي صل

مي تحد اســلام ةسرانجام توانست با ايجادِ يك جبهاما  ،اگرچه در برخي از آنها ناكام بود

در حلــب،  ســلجوقيِ و ياري طلبيدن از ملك غــازي دانشــمندي و ملــك رضــوان، اميــرِ

  يد. صليبيون وارد نما ةو ضربات مهلكي بر پيكر ودشپيروز  اين نبردهابسياري از 

امــا پــس از  ،ها با صليبيون را داشــتنخستين چالش ،ارسلان اولسلطان قليچاگرچه 

هــا صــورت گرفــت. هــاي ديگــري ميــانِ جانشــينانِ او بــا صــليبيدرگيريمرگ وي نيز 

پيــروزي از آن ســلجوقيان روم بــود امــا ايــن  آنهــادر اكثــر هــايي كــه اگرچــه درگيــري

هــا روم نقش مــدافع داشــت و صــليبي كه در تمام آنها حكومت سلجوقيانِ_ هارويارويي

مدتها قدرت حكومت مذكور را به خــود مشــغول داشــت و شــايد بتــوان  _نقش مهاجم

امــا  ،ه.ق تشكيل گرديــد ٤٧٠سال حوالي اگرچه اين حكومت در چنين نتيجه گرفت كه 

آغازين حكومتشان را بــه درگيــري بــا رقبــا و  صد سالِكنخستين سلاطين آن سلسله، ي

گذراندنــد. بــدين ترتيــب  بيــزانس و جنگجويــانِ صــليبي امپراتــوريي همچــون دشمنان
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از افتــادن قلمــرو  ،هاايستادگي دولت مسلمان و قدرتمند سلجوقيان روم در مقابل صليبي

ها جلــوگيري دست صليبيههاي اسلامي يعني سرزمين آسياي صغير بوسيعي از سرزمين

 نمود. مطلبي كه كمتر بدان پرداخته شده است.

  كتابنامه
، بــه تاريخ سلاجقه يــا مســامره الاخبــار و مســايره الاخيــار )،١٣٦٢(آقسرايي، محمود بن محمد

 .تهران، اساطيراهتمام و تصحيح عثمان توران، 

 .، بيروت، دارصادر الكامل في التاريخ  ق)،١٣٨٥(الأثير، عزالدين أبوالحسن علىابن

، ترجمه عبدالحسين شــاهكار، شــيراز، مركــز نشــر جنگهاي صليبي)، ١٣٧١( ابرهاردماير، هانس

  .١٣٧١دانشگاه شيراز، 

 للترجمة.  يقاهره، مركز القومالدين، د جمالترجمه محمدالسعي م.)٢٠٠٧( أخبار سلاجقة الروم

 محمــد ة، ترجم)ينخبه العصره (تاريخ سلسلة سلجوق زبده النصره و)، ١٣٥٦( يبنداري اصفهان

 . جليلي، تهران، بنياد فرهنگ ايرانحسين 

، تهران، ميــراث يح وتعليقات نادره جلالمقدمه و تصحي )،١٣٦٩( يآناطول تاريخ آل سلجوق در

 .مكتوب

  .ناجا، بيبي تاريخ الفي،، تا)(بي خانقزويني، آصفتتوي، احمد، 

  .تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران، دنياى كتابطبقات ناصري، ، )١٣٦٣(منهاج سراججوزجاني، 

 .، ترجمه ايرج نوبخت، تهران، كيهانيتاريخ عثمان، )١٣٨٠(، اوزون و اسماعيل حقييچارشل

(اخبــار امــراء و  زبــدة التــواريخ)، ١٣٨٠حسيني، صدرالدين ابوالحسن علي بن ناصــر بــن علــي(

علي روح اللهــي، تهــران، رمضان كتر محمد نورالدين، مترجم، مصحح دپادشاهان سلجوقي)

 بغدادي.ايل شاهسون 

 .كثير، المقاومة الاسلامية للغزو الصليبي، بيروت، دار ابنم.)٢٠٠٥(خليل، عمادالدين

، به تصحيح محمد دبيرســياقي، السيرحبيب، )١٣٨٠(الدين حسينيالدين بن همامخواندمير، غياث

  .تهران، خيام

كتــاب مــاه تــاريخ و ، » جنگ هاي صــليبي، توقــف يــا تــداوم« ،)١٣٧٨(خيرانديش، عبدالرسول

 .٣- ٩ص  ،ماه، ارديبهشت١٩، شماره جغرافيا
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 .حواشي مجتبي مينوي، تهران، اميركبير

، شكست بيزانس در ملازگــرد و گســترش اســلام در آنــاتولي)( سلجوقيان )،١٣٨٥شكر، محمد(

 .ارطغرل، تهران، نشر اديان يو عل يترجمه نصراالله صالح

ل البــاطني و دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغــ ،م.)٢٠٠٦(محمدالصلاّبي، علي

 .الغزو الصليبي، بيروت، دارالمعرفه

 س.، بيروت، دارالنفائالصغرىتاريخ سلاجقة الروم في آسيا ، م.)٢٠٠٢(طقوش، محمدسهيل

 .خاورلاله ك، با مقدمه اسماعيل افشار، تهران، سلجوقنامه، ظهيرالدين، )١٣٣٢(ظهيري نيشابوري

 .تباطات، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارجنگهاي صليبي ةتاريخ فشرد، )١٣٨٧(عودي، ستار
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 ، ص٦٠اره شــم ، لــه فصــلنامه كتــابمج،  " هاي صليبينقد و بررسي منابع تاريخي جنگ

٣٤- ٤٧. 
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